
 

 

 
Validation and Analysis of the Ḥadīth “I Spend the Night With My 

Lord, and He Feeds and Drinks Me” (Arabic: ینيسْقيَ و یطعِمُنيُ  یعند ربّ  تُ يأب , 

Romanized: “Abītu ʿinda Rabbī yuṭʿimunī wa yasqīnī”) 

Rāmīn Gulmakānī,
1
 Sayyid ʿAlī Dilbarī,

2
 Sayyid Wahhāb Taqavī

3
 

1. Assistant Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, Razavi University of Islamic.Sciences,.
Mashhad,.Iran,.(Corresponding.Author). golkak ani@razavi.ac.ir. 
2. Associate . rofessor, Department of Quran and Hadith Studies, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, 
Iran. delbari@razavi.ac.ir 
3. M.A. Student in Philosophy and Islamic Theology, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran. 
taqavi@yahoo.com. 

Article Info ABSTRACT 
 
Article type: 
Review Article  
 
Received: August 22, 2023 
Accepted: June 66, 2024 
 
Keywords:  
Abītu ʿinda Rabbī (Arabic: 

یعند ربّ  تُ یأب , romanized: 
“Abītu ʿinda Rabbī, lit.: I 
spend with my Lord), 
Yuṭʿimunī (Arabic:  ُمُنيی طْع  , 
lit.: He feeds me), yaskīnī 
(Arabic:  َینیسْقی , lit.: He 
drinks me), Being near 
(Arabic: ند ةیَّ ع  , romanized: 
ʿindīyya) to the Lord, 
Spiritual sustenance, 
Spirituality of the soul.  
 
 
 

 

 
 

Among the aḥādīth.(Arabic: أحادیث, singular:.ḥadīth,.meaning traditions 
and narrations, Arabic: وا اتیر  , romanized: riwayāt), there are those 
attributed to the Prophet ṣallā llāhu ʿalayhī.wa-ʾālihī wa-sallam and Ahl 
al-Bayt (Arabic:  لبَْیْتٱأهَْل ) ʿalayhim al-ṣalātu wal-salām. that. address 
doctrinal, philosophical, and mystical themes. These narrations have 
been cited in various forms across jurisprudential, narrative, exegetical, 
mystical, philosophical, theological, and ethical works. Among these is 
the.narration.“I spend the night with my Lord, and.He.feeds.and.drinks.
me” (Arabic: مُنیُ  یعند ربّ  تُ یأب ینیسْقیَ و  یطع  , romanized: “Abītu ʿinda Rabbī 
yuṭʿimunī wa yasqīnī”). The research question is: What is meant by the 
status of “being near” (Arabic: ند ةیَّ ع  , romanized: ʿindīyya) and passing 
and spending the night with the Lord (Arabic: َبیَْتوتة, romanized: Baytūta), 
and the relation (object) of “eating and drinking” in the ḥadīth? This 
article employs a descriptive-analytical method to examine the 
authenticity, implications, and content of the mentioned ḥadīth. It 
clarifies that, based on rational and traditional evidence from credible 
narrations, this ḥadīth is rooted in rational principles and legal 
foundations, and is aligned with logical and consistent usages without 
the need for interpretation or hesitation. Although various opinions 
based on differing juridical interpretations have emerged, it can be 
concluded, in accordance with the principle of the spirit of meaning and 
the stipulation (position) of words to general meanings, that the ḥadīth 
conveys a profound mystical and philosophical understanding: that food 
and drink possess different material and spiritual levels. Whenever a 
person frees from worldly attachments and attains the Divine nearness 
(nearness to God) and “being near” (Arabic: ند ةیَّ ع  , romanized: ʿindīyya) 
to the Lord, their food and drink at that level become light and 
knowledge, rendering them independent of worldly sustenance. 
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  «ینیسقی  و یطعِمُنیُ  یعند ربِّ  تُ یأب» ثیحد لیو تحل یاعتبارسنج

  3سید وهاب تقوی 2،سید علی دلبری 1،رامین گلمکانی
  golmakani@razavi.ac.ir .مسئول( )نویسنده ه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران،اسلامی، دانشگاه و کلام . استادیار، گروه فلسف1
 .delbari@razavi.ac.ir. دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. 2
 taqavi@yahoo.com .رانیمشهد، ا ،یرضو  یدانشگاه علوم اسلاماسلامی،  فه و کلامفلس ،گروهارشد یکارشناس یدانشجو . 3

 چکیده اطلاعات مقاله
 

 : علمی ترویجیمقاله نوع
 

 11/05/1402: افتیدر خیتار

 27/03/1403: رشیپذ خیتار
 

  :ها واژهکلید
، ینیسقی، یطعمنی، یعند رب تیاب

، تجرد ینزد رب، رزق معنو  تیعند
 .نفس

 

 یعرفان ،یفلسف ،یاعتقاد نیبا مضام )ع(تیب اکرم و اهل امبریمنسوب به پ یایاحاد  ات،یروا انیدر م
 یو اخلاق یکلام ،یفلسف ،یعرفان ،یریتفس ،ییروا ،یشده که با الفاظ مختلف در کتب فقه انیب

مُنیُ  یعند رب تُ یأب» تیروا ث،یاحاد  نیا ۀاز جمل .مورد استناد قرار گرفته است  «ینیسقیَ و  یطع 
نزد ربّ و متعلق خوردن و  توتهیو ب «تیعند»است که منظور از مقام  نیا قیسؤال تحق .است
و  یو دلال یسند یضمن بررس ی،لیتحل یفیمقاله به روش توص نیا ست؟یچ ثیدر حد دنیآشام
و  یعقل اهدبا توجه به قرائن و شو  ثیحد نیکه ا سازد یمذکور، روشن م ثیحد ییمحتوا لیتحل
 ای لیبه تأو  ازین که آن یب ،عقلا است یو بنا یو حکم یبر اصول عقل یمعتبر، مبتن اتیاز روا ینقل

اما بر  ،مطرح شده است یاقوال مختلف ره،یو غ یمتفاوت فقه یها اگرچه با برداشت .توقف باشد
مذکور با  ثیگرفت که حد جهینت توان یعام، م یروح معنا و وضع الفاظ بر معان ۀاساس قاعد

کم یمعنا نیبر ا ،مضمون بلندش مراتب  یدلالت دارد که طعام و شراب دارا یو عرفان یح 
و  بدای ییرها یو یو سلوک از تعلقات دن ریس ریاست و هرگاه انسان در مس یو معنو  یمختلف ماد

و از طعام و  تطعام و شرابش در آن مقام نور و معرفت اس برسد،ربّ  تیو عند یبه مقام قرب اله
 خواهد بود. ازنی یب یو یشراب دن

 ،«ینیسقی  و  یطعِمُنیُ  یعند رب   تُ یأب» ثیحد لیو تحل یاعتبارسنج(. 1403دلبری، سید علی؛ تقوی، سید وهاب. ) ی، رامین؛گلمکان: استناد
 :ipd.2024.5408.1459DOI/10.30513 .254-237(، 32)18، های فلسفۀ اسلامی آموزه
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 مقدمه
 یبعد یدارا ایجسم است  نیانسان خلاصه در هم ایمطرح بوده که آبرای بشر  الؤ س نیا از دیرباز

اگر روح یا نفس، مجرد است رزق آن کدام است و قوام آن به و  نیز هست،به نام روح  گرید 
پاسخی است « ینیسقی  و  یطعمنیُ  یعند رب   تُ یأب»( که فرمود: ص)اکرم امبریسخن پچیست؟ این 

 ی مجردروحنفس و  یراشود، بلکه دا نمی خلاصهجسمانی  بدن نیانسان در امذکور که ال ؤ سبه 
ی مادی، به عنایت طعام و شرابعلاوه بر  ،برسد تیبه مقام عند الله که اگر در مسیر سیر الی است،

 تعالی طعام و شراب معنوی نوش کند. یابد که در نزد حق الهی، به مقامی دست می
 یعلماو روایی، مستند ی و حتی فقهی عرفان ،یکلام ،یفلسف ،یریدر کتب تفس حدیث این

عقلی و نقلی  شواهد و قرائن به . با توجهواقع شده است اکثریت مورد قبول وقرار گرفته  نیقیفر 
در  که نیبه ا توجه بامعتبر قرار دارد. لذا  این روایت از جنبۀ دلالی در جرگۀ روایات خواهیم دید که

مگر اشارۀ اجمالی در حد ذکر شاهد  ،ارائه نشده یمستقل ۀمقالتاکنون کتاب یا  ثیحد نیمورد ا
ی، این لیتحل ی وفیبه روش توص میبرآنمقاله  نیدر ارو،  که در کتب مختلف آمده است، ازاین

ها و اقوال  ی مورد کنکاش قرار دهیم و با توجه به اختلاف برداشتو دلال یاز لحاظ سند حدیث را
 آن ارائه کنیم. شده، وجه جمعی صحیح و عقلانی، و تفسیری روشن از مطرح

 ثیگزارش متن حد. 1

که  بیتوته کردم نزد پروردگارم درحالی»در روایت منقول از پیامبر اکرم)ص( چنین بیان شده است: 
 نیتر  در مهم یمختلف و اندک تفاوت یها با نقل ثیحد نیااگرچه «. کند مرا اطعام و سیراب می

آمده  ی و کلامیعرفانی، فلسف ،یریشده و در کتب تفس انیسنت ب و اهل 1عهیش ییکتب روا
که در  آمده است، همچنان« أظل  »و در بعضی دیگر « أبیت»است، اما در برخی از آنها با واژۀ 

                                              
إبراهیم بن »کند:  نقل می )ع()ص( را از حضرت سجادامبریسخن پ ،مشابه یتایدر رو  (137، ص4، ج1373) شهرآشوب ابن. 1

 وإذا أنا بصبی   عن القافلة تیأدهم وفتح الموصلی، قال کل  واحد منهما: کنت أسیح فی البادیة مع القافلة، فعرضت لی حاجة. فتنح
ه! بادیة بید متیمشی صبیو اء یمشی، فقلت: سبحان الل  لام ی  ه فرد  علیعل  ! فدنوت منه، فسل  ت ید بین؟ قال: أر یفقلت له: إلی أ ،الس 

ة! فقال:  یکس علیر، لیصغ ک! إن  یبی. فقلت: حبیرب   اً  یت من هو أصغر من  یخ، ما رأیا شیفرض ولا سن  اد یمات؟! فقلت: أ سن  ن الز 
احلة؟ فقال: زاد عام! فقال:  ئاً یش کفقلت: ما أری مع .یمولا  یوقصد، یرجلا یوراحلت ،یتقوا یوالر  خ، هل یا شیمن الط 

عام؟ کتیإنسان إلی دعوة، فتحمل من ب کدعو یتستحسن أن  ذ !الط   «.نِ یسْقِ یو   یطْعِمُنِ یته، هُو  یإلی ب یدعان یقلت: لا. قال: ال 



                                                                                     240  32، ش1402، بهار و تابستان 18 ۀدور 

ی»سنت لفظ  روایات اهل آنها در مجامع  نیتر  چند نمونه از مهم نکیاشود.  دیده نمی« عند رب 
 شود: یم انیسنت ب و اهل عهیش ییروا

ه)ص. »1 یام وکان یواصِلُ. فقیل له فی ذلک، فقال)ع(: إن ی   (نهی رسولُ الل  عن الوصال فی الص 
ی فیطعمنی ل  عند رب  ظ   .(172، ص2، ج1413بابویه،  )ابن« ویسقینی  لستُ کأحدکم، إن ی أ 

وْلُهُ  أقدم منه د  ةُ محم  الأنبیاء فنبو   ل  وإن کان آدمُ أو  ». 2 تِهِ"،   ، "ق  نْخُول  فِی طِین  مُ م  آد  بِیاً و  کنْتُ ن 
ت الملائکة عن آدم؛ فأعطی القرآن  الذی عج   جز    لون والآخرون، وإن قیل لآدم  ز عنه الأو  وإن ع 

وإن دخل آدمُ   ،(2فتح/ ) ""ليِغْفِرَ لَک اللََُّّ   فقال له  ،(37بقره/ ) "فَ تَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربَهِِِ کلِماتٍ فتَابَ عَلَيهِ "
ج  به إلی  ر   "اً وَرفََ عْناهُ مَکانًا عَلِيِ "  . إدریس)ع( قوله(9نجم/ ) ""قابَ قوسَی أو أدنىفی الجنة، فقد ع 

ه، ونادی اللهُ  (4شرح/ ) " وَرفََ عْنا لَک ذکِرکَ"  بی)ص(أی السماء، وللن   (57/ میمر ) وناجی إدریسُ ربَّ
ه الل   (10نجم/ ) "عَبْدِهِ ما أَوْحى  إِلى  فأََوْحى" داً محم   م إدریسُ بعد وفاتِه، وقد أطعم    هُ فی حالِ حیاتهوأطع 
وْلُهُ  یسْقِینِی"  "ق  یطْعِمُنِی و  ی و  بِّ بِیتُ عِنْد  ر  دکِمْ إِنِّی أ  ح  سْتُ کأ   .(214، ص1 ج ،1373 ،شهرآشوب )ابن «إِنِّی ل 

: إن ی لستُ کأحدکِم )ع(فقالقیل له: إنک تواصل، مته عن الوصال أ )ص(فلما نهی النبی». 3
ی یطعمنی ل  عند رب  ظ   .(390، ص16 ، ج1403مجلسی، ) «ویسقینی  إن ی أ 

م: تنام عینای ولاینام قلبی، وقال: إنی لست کهیأتکم إنی أظل قال صلی الله علیه وآله وسل  » .4
مجلسی، )« النقائص والاعتلالاتیطعمنی ربی ویسقینی، فبواطنهم منزهة عن الآفات مطهرة من 

 .(324، ص9 ، ج1404
ثنا إسحاقُ . »5 یبة  جمیعًا عن  بنُ   وعثمانُ   إبراهیم    بنُ   حد  ة  قال  أبی ش  بْد  ةُ  إسحاقُ   ع  نا عبد    بنُ   : أخبر 

ه  رضی  عائشة    عن  عُروة  عن أبیه  بنِ   هشام  عن  سلیمان   بی    : نهاهم عنها قالت  الل  ه علیهصل    الن    ی الل 
م ی   :إن ی لستُ  ؟! قال تُواصِلُ   ، فقالوا: إن ک لهم  رحمةً   الوصال  عن  وسل  تِکمْ؛ إن ی یطْعِمُنی رب  یأ  که 

 .(776، ص2، ج1412 ، )نیشابوری« ویسقینی
نِ . »6 حْم  بْدُ الرَّ أ  ع  نْب  اهِیم    بْنُ   أ  نِ   إِبْر  ال    ع  لِیدِ ق  نِ   الْو  حْم  بْدُ الرَّ ا ع  ن  ث  دَّ نِ   بْنُ   ح  مِر  ع  هْرِی  ن  :  الز  ال    ق 

ة   م  ل  بُو س  أ  عِید  و  نِی س  ر  خْب  نَّ   أ  ة    أ  یر  ا هُر  ب  ال    أ  سُولُ  ق  ی ر  ه  هِ   : ن  هُ   اللَّ ی اللَّ لَّ یهِ   ص  ل  م    ع  لَّ س  نِ   و  الِ   ع  فِی   الْوِص 
یامِ  ال   الصِّ إِنَّک  ن اس    . ق  اصِلُ   ف  ال   تُو  بِیتُ  ؟ ق  یسْقِینِی  : إِنِّی أ  ی و  بِّ  .(242، ص2ج ،1411نسائی، )« یطْعِمُنِی ر 
انِ . »7 بُو الْیم  ا أ  ن  ث  دَّ یب    ح  ا شُع  ن  ر  خْب  نْ   أ  هْرِی  ع  ال    الز  ث   ق  دَّ ة  : ح  م  ل  بُو س  نِ   بْنُ   نِی أ  حْم  بْدِ الرَّ نَّ  ع  ا   : أ  ب  أ 
ة   یر  ال    هُر  سُولُ  ق  ی ر  ه  هِ   : ن  هُ   اللَّ ی اللَّ لَّ یهِ   ص  ل  م    ع  لَّ س  نْ   و  الِ   ع  وْمِ   الْوِص  ال   فِی الصَّ ق  هُ   ، ف  جُل    ل    مِنْ   ر 

اصِلُ   : إِنَّک الْمُسْلِمِین   سُول   تُو  ال  اللَّ   ، یا ر  کمْ مِثْلِی هِ؟! ق  ی  أ  بِیتُ  : و  ی أ  یسْقِینِ   ؟ إِنِّ ی و  بِّ وْا  یطْعِمُنِی ر  ب  ا أ  مَّ ل  ، ف 
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نْ  نْ   أ  هُوا ع  ل    ینْت  اص  الِ، و  ل    یوْمًا، ثُمَّ   یوْمًا ثُمَّ   بِهِمْ   الْوِص  وْا الْهِلا  أ  ال   ر  ق  زِدْتُکمْ  ، ف  وْ تأخر ل  نْکیلِ  : ل    ، کالتَّ
هُمْ  نْ   حِین  ،  ل  وْا أ  ب  هُوا  أ   .(78-77، ص11؛ ج298، ص10؛ ج333، ص3، ج1410بخاری، )« ینْت 

نْ یزِید  بْنِ . »8 ةُ ع  ا شُعْب  ن  ث  دَّ : ح  ال  ر  ق 
عْف  دُ بْنُ ج  مَّ ا مُح  ن  ث  دَّ بِی  ح  بْد  اللهِ بْن  أ  مِعْتُ ع  : س  ال  یر  ق  خُم 

وْ ابْنُ  نِی مُدْرکِ، أ  ل  رْس  : أ  ال  ی ق  تْ:  مُوس  ال  ق  الِ؟ ف  نِ الْوِص  ا ع  لْتُه  أ  س  ، ف  شْیاء  نْ أ  ا ع  لُه  سْأ  ة  أ  ائِش  ی ع  مُدْرکِ إِل 
وْ  أ  ا ر  مَّ ل  یهِمْ ف  ل  قَّ ع  ش  ابُهُ، ف  صْح  أ  م  و  لَّ س  یهِ و  ل  ی اللهُ ع  لَّ سُولُ اللهِ ص  ل  ر  اص  ا کان  یوْمُ أُحُد  و  مَّ ل  ل  ا الْهِلا 

بِی ص   رُوا النَّ خْب  : أ  ال  ق  ، ف  م  لَّ س  یهِ و  ل  ی اللهُ ع  زِدْتُ »لَّ اد  ل  وْ ز  هُ، «ل  حْو  یئًا ن  وْ ش  اک، أ  لُ ذ  فْع  هُ: إِنَّک ت  قِیل  ل  ، ف 
یسْقِینِی ی و  بِّ بِیتُ یطْعِمُنِی ر  کمْ، إِنِّی أ  سْتُ مِثْل  : إِنِّی ل  ال   .(420، ص41، ج1421حنبل،  ابن)...« ق 

 ثیسند حد یبررس. 2
( و قدما )وثوق صدوری( در بررسی احادیث، ازآنجاکه وثوق سندی)روش متأخران به دو با توجه 

ناچار ملاک و معیار در  حدیث مذکور در جوامع حدیثی شیعی، بدون ذکر سند بیان شده است، به
گیرد که از تجمیع قرائن و شیوۀ عقلا در روند  بررسی اعتبار آن به روش وثاقت صدوری انجام می

هایی که به اعتبار و وثاقت حدیث دلالت دارند  شود. لذا به قرائن و نشانه مره استفاده میزندگی روز
 کنیم: اشاره می

اند،  دلیل و قرینۀ اعتبار روایت دانسته من لایحضره الفقیه. بسیاری از علما نقل روایت را در 1
در این »است: زیرا شیخ صدوق در مقدمۀ این کتاب شهادت به صحت روایاتش داده و نوشته 

دهم، به صحت صدورش از  کتاب هدفم این بود که آن دسته از روایاتی را بیاورم که به آن فتوا می
 .(3، ص1، ج1413بابویه،  ابن)« کنم معصومین)ع(، به هر دلیل، وثوق و قطع دارم و به آن حکم می

لم بزرگ، نوشتۀ عا طالب مناقب آل ابیکنندۀ این حدیث، کتاب  . یکی از منابع نقل2
از آن  وسائل الشیعهو  بحارالانوارشهرآشوب است. در اعتبار این کتاب همین بس که صاحب  ابن

اش به بزرگی و تخصص داشتن همچون وثاقت و محدث و عارف  نقل حدیث کرده و از نویسنده
عاملی  اند که دلالت بر اعتبار این منبع و وثاقت مؤلف و راوی آن دارد. شیخ حر به رجال یاد کرده

شوب آالشیخ رشید الدین محمد بن علی بن شهر »نویسد:  در وصف او می أمل الملدر کتاب 
 جامعاً  شاعراً  خبار أدیباً بالرجال والأ  عارفاً  محققاً  محدثاً  ثقةً  فاضلاً  المازندرانی السروی کان عالماً 

 .(285ص، 2تا، ج ، بیحر عاملی)« للمحاسن
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هماهنگ است، و ضعف سندی، با براهین عقلی و  . مضمون حدیث با روح قرآن و سنت3
شود. در ادامه به ذکر شواهد خواهیم پرداخت. به هر  اش تقویت می خانواده قرآن و احادیث هم

که برخی دربارۀ اخبار معارفی بر این  حال، ادعای وثوق دربارۀ این روایت دور از ذهن نیست، چنان
وای عقلی و عمیق آنها نیست، و یقین به صدور را اند که ضعف سندی مانع از پذیرش محت عقیده

 .(371، ص2، ج1383 )شیرازی،دانند  قطعی می

 . بررسی دلالت حدیث3
اند روزۀ وصال بر پیامبر اکرم)ص( مباح  اگرچه اکثر فقها با تحفظ بر معنای ظاهری حدیث، گفته

روز را روزه گرفتند، و لذا آن حضرت شب را بدون طعام و شراب، و  1است و بر امت ایشان حرام،
زمانی که امت را از روزۀ وصال نهی فرمودند، از پیامبر)ص( پرسیدند: پس چرا شما روزۀ وصال 

ویسقینی )من  یطعمنی ربی یا أبیت عند أظل إنی کأحدکم، لست گیرید؟ در جواب فرمود: إنی می
کند(،  کند و سیراب می عام میکنم، او مرا اط راستی من نزد پروردگارم بیتوته می مثل شما نیستم. به

 ربی یا أبیت عند أظل إنی»رغم معنای ظاهری حدیث، نسبت به ذیل حدیث که فرمود  اما به
یا  الفاظ بر معانی عامهمۀ فقها، متکلمان، مفسران، حکما و عرفا بر اساس وضع « ویسقینی یطعمنی

اند، یعنی طعام و شراب دارای  دهبه معنای باطنی و طعام و شراب معنوی ارجاع دا قاعدۀ روح معنا،
یده رس تیبه مقام عند الله مراتب مختلف مادی و معنوی است و آن حضرت که در مسیر سیر الی

تعالی طعام و شراب معنوی نوش  مادی، به عنایت الهی در نزد حق طعام و شرابعلاوه بر  است،
، «أبیت عند ربی»، «کأحدکم لست إنی»ها دربارۀ تعابیر  کند. در ادامه به تحلیل دیدگاه می

 خواهیم پرداخت.« یسقینی»و « یطعمنی»

 «کأحدکم لست إنی». مفهوم 3-1

در عین حال که در بعد انسانی و ظاهر احکام با دیگران مشترک است،  )ص(پیامبر اکرم
در بین شما ؛ من بشری هستم مانند شما که (6فصلت/ )« أَنَا بَشَرٌ مِِثْلُکمْ یوحَى إِلَی»که فرمود:  چنان

گویم،  کنید و با شما سخن می طور که خود شما با یکدیگر معاشرت می کنم، آن معاشرت می
کنید، پس من از جنس دیگری مخالف جنس شما  وگو می طور که خود شما با یکدیگر گفت آن

                                              
  .(511، ص10، ج1415، )نراقی، «صوم الوصال، و هو حرام بلا خلاف، للمستفیضة من الأخبار. »1
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از قبیل فرشته نیستم تا بین من و شما حایل و حجابی باشد، و یا سخنم به گوش شما نرسد و یا 
شود و آنچه  های شما وارد نشود. تنها تفاوت من با شما این است که به من وحی می لامم به دلک

، 1390)طباطبایی، شود  نمایم، وحیی است که به من می گویم و شما را به آن دعوت می من به شما می
فِی »که فرمود:  و این وجه تمایز حضرت، ناظر به حقیقت و باطن ایشان است؛ چنان (361، ص17ج

از این باب « صدق»بر کلمۀ « مقعد»که اضافۀ کلمۀ  (55قمر/ ) «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيک مُّقْتَدِرٍ 
ای هست، یعنی صدقی خالصانه و نیامیخته با  است که میان مجلس و صدق عمل و ایمانشان رابطه

ا آن نیست، کذب، حضوری نیامیخته با غیبت، قربی که بعدی با آن نیست، نعمتی که نقمت ب
سروری که غمی با آن نیست، بقایی که فنایی با آن نیست و جایگاهی که همۀ قرب و نعمت و 

؛ من مثل «لست کأحدکم». لذا فرمود: (89، ص 19)همان، جسرور و بقاست، قرب مالکی مقتدر 
ر های بیشتری از آن حضرت د  هیچ کدام از شما نیستم. در بخش شواهد آیات و روایات به ویژگی

 زمینۀ باطنی و ملکوتی آن حضرت اشاره خواهد شد.

لُّ عند ربی». مفهوم 3-2 ظ 
 
 « أبیت یا أ

و  (138، ص8، ج1409)فراهیدی، به معنای داخل شدن در شب است « بیتوته»از مصدر « أبیتُ »
ل  » که در برخی  . این(148)همان، صبه معنای وارد شدن در روز است « اظلال»از مصدر « أظ 

ی»ها فرمود:  نقل بیتُ عند رب  ی»و در برخی فرمود: « أ  بِّ ل  عِند ر  ظ  الفاظ بر و با توجه به وضع « أ 
یا قاعدۀ روح معنا، اشاره به آن است که روح آن حضرت در هر آن از روز و شب، در  معانی عام

 محضر الهی بوده است. در ادامه به اقوال مختلف اشاره خواهد شد. 

 «أبیت عند ربی»رۀ عبارت . اقوال دربا3-2-1

نویسد:  الله. ملاصدرا در باب ادلۀ نقلی بر تجرد نفس می نزد رب به معنای قرب الی« بیتوته»الف. 
ه علیه و» ی الل  ل   .."له:.آ قوله صل  بِی   مُرْس  ب  و  لا  ن  ر   ك  مُق  ل  عُنِی فِیهِ م  س  قْت  لا  ی  هِ و  ع  الل   ، و قوله: "لِی م 
این اخبار و امثال آنها دلالت دارد بر شرافت نفس ناطقۀ انسانی  "؛یطعمنی ویسقینیأبیت عند ربی "

، 8، ج1368شیرازی، )«. که به کمال فعلیت دست یابد تعالی، البته به شرط آن و قرب آن به باری
 .(306ص
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نفس »نویسد:  ب. بیتوته نزد رب به معنای خلع روح و پیوستن به عالم اعلی. شیخ اشراق می
حق است و نور اوست، و همه مقید است به اضافت به ربوبیت، و این همین نفس است که  امر

ی  أبیت»پیغامبر بدو اشارت کرد که  ، یعنی که چون مفارقت کنم در «یطعمنی ویسقینی  عند رب 
حالت وجد و طرب و به عالم اعلی پیوندم، طعام و شراب من از علوم حقیقی و انوار الهی باشد، 

ه »کرد و امیرالمؤمنین علی)ع( گفت چون در خیبر را بر کند:  ه رفیق اعلی طلب میآن است ک والل 
ها مضیئة ة ملکوتیة ونفس من نور رب   .(128، ص3، ج1375)سهروردی، « ما قلعته إلا  بقو 

ج. بیتوته نزد رب به معنای مقام عندیت و رسیدن به تجرد تام. حکیم سبزواری به استناد آیات 
ذیر العریان»نویسد:  نقول از حضرتش میو روایات م و « تعریه از جسم»و معلوم است که « أنا الن 

 «رَحَْْةً للِْعالَمِیَ »و  (9نجم/ ) «أَوْ أَدْنى»لواحق آن، مراد است، بلکه از ماهیت، به حسب مقام 
ی یطعمنی ویسقینیأ» و مثل قولش (107انبیاء/) که  چنان ،اشارت است به مقام عندیت «بیت عند رب 

هستند و معلوم است که عندیت  (59انعام/ ) «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغيَبِ »همۀ انبیاء و اولیاء مشمول آیۀ 
 .(348، ص1383سبزواری، ) خواهد و الا عندیت نزد طبیعت خواهد بود تجرد تام می« هو»

دۀ آملی زا تعالی. استاد حسن د. بیتوته نزد رب به معنای حضور معنوی در پیشگاه حق
ه پرسیدند از جناب وصی علیه»نویسد:  می حضرت فرمودند: عارف در  .السلام راجع به عارف بالل 

ه در  .زمین نیست، در آسمان و بهشت و جهنم نیست یکی از حضار عرض کرد: پس عارف بالل 
او  (55)قمر/.«رٍ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيک مُقْتَدِ »؟ آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود:  کجاست

 . در پیشگاه خداست ،در پیشگاه خدای خویش است، روی زمین است و در عین حال
 من در میان جمع و دلم جای دیگرست***  ای شنیده هرگز میان حاضر و غایب

 .(166، ص2، ج1387زاده آملی،  حسن)« با مردم هست و با مردم نیست
خلقی و اتصال به آستان الهی. استاد آشتیانی بر هـ. بیتوته نزد رب به معنای مفارقت از جهات 

الجهات، علت اِعراض روح و باطن  جمیع آن است که ارتباط ذاتی بین انسان و حق کامل مِن
رسد، اعراض از این مرتبه و مقام نموده و به  ای که می سالک است که در مقام صعود به هر مرتبه

شود، آن مرتبه را ترک کند و به  مال حاصل میمناسبت ضعفِ حکمِ مناسبتی که از عروج و استک
مرتبۀ اعلی صعود نماید، چون سالک در مقام صعود، احکام ارتباط بین او و حق، غالب بر احکام 
ارتباط سالک با کثرات است، لذا ترک مراتب نازلۀ ناشی از غلبۀ ارتباط حکم جمعی احدی حق 

تصل گردد، و از جهات خلقی و امکانی فارغ که حقیقت کلی انسان به حضرت الهیه م است، تا آن
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«. أبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی»آید و از آن مقام شامخْ بلاواسطه کسب فیض نماید که:  می
اعراض از کثرات و عروج به حق و صعود به ذروۀ اعلای وجود، سالک را از غیر حق در جمیع 

 .(676ش، ص1370آشتیانی، )« بهالصوم لی وأنا أجزی »سازد، لذا فرمود:  شئون مستغنی می
قیصری بر اساس مبانی عرفانی در تبیین «. أو أدنی»و. بیتوته نزد رب به معنای رسیدن به مقام 

حقیقت محمدیه )فیض الهی( در مقام قوس نزول بعد از تجلی »نویسد:  دو قوس نزول و صعود می
رزخی و مثالی و ظهور در عالم و ظهور در عوالم هستی به ترتیب از صور عقول و نفوس و حقایق ب

شهادت، و تنزل از مقام غیب و استقرار در رحم مادی، از آن جهت که صعود بر طبق نزول است، 
و رجوع به بدایات که همان حقیقت نهایات باشد، جهت پیوند به اصل خود که غایت خلقت و 

اتی و حیوانی و کسب شود،.... بعد از طی درجات معدنی و نب می  کمال استجلاء بر آن مترتب
وجود عقلانی و عبور از منازل و بوادی، به کسب وجود حقانی نائل آید، و بعد از نیل به مقام 
اعلای از تمکین و خلاصی از اقسام تلوین و عبور از مرتبه و مقام واحدیت و فناء در احدیت و 

ه ذاتی، و مشاهدۀ خواص و آثار کلیۀ اسم اء الهیه و اعیان ثابته در تحقق به مقام مظهریت اسم الل 
نماید. این حقیقت کلیه  مقام مظهریت تجلی ذاتی و احاطه به عوالم وجودی، رجوع به کثرت می

ی ذاتی و مقام ظهور سر  تام و تمام « أو أدنی»در مقام  به « فأحببت أن أعرف»و مرتبۀ مظهریت تجل 
ه وقت»و « ، یطعمنی ویسقینی عند ربی  أبیت»حکم  لا یسعه ملک مقرب ولا نبی   لی مع الل 
از نحوۀ ظهور مفاتیح غیب و احکام أسماء مستأثرة التی لا یعرفها إلا هو و کیفیت ظهور و « مرسل

لع و به اسرار وجود واقف و به نحوۀ سریان  تجلی اسماء کلیه و امهات اسماء در مرتبۀ واحدیت، مط 
 .(126، ص1381)قیصری، « شود آن مفاتیح به صور استعدادات عالِم می

هِمْ یرزقون»در « عند». تفاوت 3-2-2 بِّ  «یطعمنی و یسقین  عند ربی  أبیت»با « عِنْد  ر 

هِمْ »کند که  نقل می مجمعصاحب تفسیر  بِّ که هیچ کس جز  دو وجه دارد: یکی آن« عِنْد  ر 
افت نیست، خداوند قدرت نفع و ضرر به شهدا را ندارد، و البته مراد از این عندیت، نزدیکی در مس

که  زیرا قرب مسافت از صفات اجسام است که نسبت به خداوند ممتنع و محال است. دوم آن
که مردم از این  اند، از آن جهت که خداوند به حیات آنها علم دارد، درحالی شهدا نزد خداوند زنده

فرق « یعند رب»با « عند ربهم». اما ملاصدرا بین (563، ص4، ج1372)طبرسی، خبرند  حیات بی
فرق است بین کسی که نزد خداوند رزق دارد و کسی که خداوند او را »گذاشته و نوشته است: 
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که فرق است بین کسی که نزد پروردگارش زنده است و  نوشاند، چنان کند و شراب می اطعام می
 .(97، ص6، ج1366شیرازی، )« تعالی است کسی که حیاتش به حق

 «بیتوته نزد رب»در معنای بندی اقوال مختلف   . جمع3-2-3

آن ای نیست که  بیتوته در اینجا« بیتوته»آید که مراد از  از جمع معانی فوق چنین به دست می
که به  (318، ص3، ج1381 ، ی ن ی م خ) بلکه حقیقت بیتوته است داشتند، اننزد یکی از زوجاتشحضرت 

وح آن حضرت در هر آن از روز و شب، یا قاعدۀ روح معنا، یعنی ر  الفاظ بر معانی عاماعتبار وضع 
که این معنا در قالب شش  مند بوده است، چنان تعالی بهره در محضر الهی از چشمۀ معرفت حق
الله، خلع روح و پیوستن به عالم اعلی، مقام عندیت و رسیدن  قول مذکور در معنای بیتوته )قرب الی

ت از جهات خلقی و اتصال به آستان الهی، تعالی، مفارق به تجرد تام، حضور معنوی در پیشگاه حق
برخی ناظر به طریق و مسیر، برخی اشاره به مفارقت روح از بدن، برخی «( أو أدنی»رسیدن به مقام 

اند، زیرا پیامبر اکرم)ص( در عین  دلالت بر میزان قابلیت نفس و برخی ناظر به غایت عروج نفس
« أَنَا بَشَرٌ مِِثْلُکمْ یوحَى إِلَیان مشترک است )حال که در بُعد انسانی و ظاهر احکام با دیگر 

 «فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيک مُّقْتَدِرٍ »، اما در حقیقت و باطن، جایگاه آن حضرت مقام (6فصلت/)
 أمَْوا ًً الَّذِینَ قتُلُِوا فِی سَبِيلِ اللََِّّ   وَلا تََْسَبََّ »فرماید:  طور که دربارۀ شهدا می است، و همان (55قمر/ )

، چنانچه کسی در مسیر سیر و سلوک به موت اختیاری، (169آل عمران/ ) « بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِِِّمْ یرْزقَُون
از تعلقات دنیایی رهایی یابد به مقام عندیتی دست خواهد یافت که رزقش را مستقیم از پروردگارش 

ی  أبیت»دریافت خواهد کرد. لذا فرمود:  القضات  که عین ، چنان«یطعمنی ویسقینی  عند رب 
لا یدخل ملکوت السموات من لم یولد »عیسی)ع(... خبر چنین داد که »نویسد:  همدانی می

تین ، گفت: به ملکوت نرسد هر که دو بار نزاید، یعنی هر که از عالم شکم مادر به در آید این «مر 
« أبدانهم فی الدنیا و قلوبهم فی الآخرة»یند. جهان را بیند، و هر که از خود به در آید آن جهان را ب

رَّ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ »این معنی باشد. آیینۀ  من عرف »کتاب وقت او شود،  (6)فرقان/ «یعْلَمُ السِِ
ه»او را روی نماید، « نفسه  (48)ابراهیم/ « یوْمَ تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ »نقد وقت او شود، از « فقد عرف رب 

ضِ » به وگذشته بود  َره َ ٱلأه
« یطعمنی ویسقین  عند ربی  أبیت»بیند، « رأی قلبی ربی»رسیده، « غَيه

 .(12ش، ص1341)همدانی، « بشنود« فأوحی إلی عبده ما أوحی»بچشد، 
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 «یطعمنی و یسقینی». مفهوم 3-3

شود، که در باب افعال،  اسم جامعی است برای آنچه خورده می« طعام»از مادۀ « یطعمنی»لفظ 
« سقی»از مادۀ « یسقینی». واژۀ (25، ص2 ، ج1409)فراهیدی، به معنای خورانیدن غذا است « اِطعام»

 الفاظ بر معانی عام. اما بر اساس وضع (189، ص5)همان، جبه معنای نزدیک شدن آب و شیر است 
 . شود های دیگری نیز متصور است که در ضمن اقوال ذیل اشاره می یا قاعدۀ روح معنا، برداشت

 « یطعمنی و یسقینی». اقوال در عبارت 3-3-1

، «کند خداوند مرا اطعام و سیراب می»در ماهیت این نوع از غذا و شراب که پیامبر)ص( فرمود: 
گویند: مراد از آن دو همان غذا و شراب حسی است، یعنی هر  بین علما اختلاف هست. برخی می

اند: مراد قوت روحانی  برخی دیگر گفتهآورند.  شب برای آن حضرت غذا و شراب بهشتی می
شود. اما اهل تحقیق عقیده دارند  است که از سوی خدا به جای غذا و شراب جسمانی افاضه می

که مراد از این غذا غذای روحی است که حاصل شهود و لذت ذکر و فیضان معارف الهی است، 
ه انسان بر اثر عشق مجازی و ک شد، همچنان نیاز می به طوری که آن حضرت از غذای جسمانی بی

کند. پس در عشق و نشاط حقیقی و  نیازی می شادی صوری، نسبت به آب و غذا احساس بی
، 2، ج1996)تهانوی، داده است  نیازی به پیامبر)ص( دست می معنوی به طریق اولی چنین بی

 کنیم: می . در ادامه به برخی اقوال در معنای طعام و شراب در پیشگاه الهی اشاره(1105ص
. در حدیث دیگری آمده است که پیامبر)ص( فرمود: بیمارانتان را طعام و سقی معنویالف. ا

نوشاند  کند و می اکراه وادار به خوردن نکنید، زیرا خداوند آنها را اطعام می که میل به غذا ندارند به
 .( 58، ص6تا، ج بی ،دمشقی)

ها که غذا  ای خاص از انسان الهی برای عدهب. تسبیح و تهلیل و تحمید، به معنای گشایشی 
تعالی است. پیامبر اکرم)ص( فرمود:  خورند، اما غذای آنها ذکر تسبیح و تهلیل و تحمید حق نمی

ای است که در آن، ابراهیم)ع( سیری  که به معنای همان آیه« یطعمنی ویسقین  عند ربی  إن ی أبیت»
، 2، ج1410)زرکشی،  (79شعراء/ )«  ی هُوَ یطْعِمُنِی وَیسْقِیِ وَالَّذِ »داند:  اش را از خدا می و سیرابی

 . (271ص
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ج. وقوف و اطلاع بر اسرار وجود. قیصری بر اساس مبانی عرفانی بر این عقیده است که 
ه در مقام » ۀ محمدی  ی ذاتی و مقام ظهور سر  تام و تمام « أو أدنی»حقیقت کلی  و مرتبۀ مظهریت تجل 
ه وقت لایسعه »و « ، یطعمنی ویسقینی عند ربی  أبیت»به حکم « فأحببت أن أعرف» لی مع الل 

از نحوۀ ظهور مفاتیح غیب و احکام اسماء مستأثرة التی لا یعرفها إلا « مقرب ولا نبی  مرسل ملک
لع و به اسرار وجود  هو و کیفیت ظهور و تجلی اسماء کلیه و امهات اسماء در مرتبۀ واحدیت، مط 

 .(126، ص1381)قیصری، « شود واقف و به نحوۀ سریان آن مفاتیح به صور استعدادات عالِم می
د. معرفت و محبت و نورانیت به انوار عالم غیب. علامه مجلسی با اقتباس از فخر رازی 

نویسد: مراد از این طعام و شراب عبارت از معرفت و نورانیت به انوار عالم غیب است،  می
که انسان بر اثر شادی برای حضور نزد شاه یا دست یافتن به منصبی یا رسیدن به معشوق آب و  چنان

های جسمانی است.  های نفسانی بر ضد سعادت کند، و به طور کلی، سعادت فراموش می غذا را
کند که نفس انسانی مستقل از بدن است. لذا با مرگ بدن، نفس  همۀ اینها این گمان را تقویت می

. ملاصدرا نیز همین (428، ص9، ج1420؛ رازی،208، ص6، ج1403)مجلسی، مرد  زنده است و نخواهد 
 .(320، ص1354شیرازی، )کند  با اختلاف جزئی در برخی الفاظ تکرار می مضمون را

کند.  هـ. وحی الهی. علامه مجلسی نقل کرده است: با وحی خود مرا سیراب و تغذیه می
 .(390، ص16، ج1403)مجلسی، 

طعام آن چیزی است که غذائیت »نویسد:  و. طعام علم است و شراب محبت. ملاصدرا می
که پیامبر اکرم)ص( فرمود: من نزد  حال اعم است از جسمانی و روحانی، چناندارد، در عین 

خوراند. روشن است که چنین خوراکی از جنس  کنم و او مرا آب و غذا می پروردگارم بیتوته می
های جسمانی حیوانات نیست، بلکه طعام علم و شراب محبت است، زیرا نفس  غذاها و شراب

، 2، ج1383شیرازی، )خورد و خوراکش چیزی جز علم و معرفت نیست انسانی بما هو جوهر عاقل، 
 .(257ص

 « یطعمنی و یسقینی»بندی معنای آب و غذا در عبارت   . جمع3-3-2

یا قاعدۀ روح معنا به  الفاظ بر معانی عاماتفاق بر اساس وضع  که ملاحظه شد، اقوال فوق به چنان
اند. لذا به تعبیر لطیف مرحوم فیض کاشانی باید گفت: غذا و خوراک در هر  تفسیر پرداخته

، رزق و  ای از جنس همان چیزی است که با آن نشئه تناسب دارد، و حق نشئه تعالی به اسم رب 
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ذایی است که بدون رساند، که بهترین غذاها و گواراترین آنها غ روزی هر موجودی را به او می
لین از اهل حق می فیطعمنی   عند ربی  أبیت»که پیامبر اکرم)ص( فرمود:  دهد، چنان واسطه به کُم 

طعام و سقی . بنابراین از میان شش برداشت فوق )ا، پانویس(147ش، ص1375)کاشانی، « ویسقینی
محبت و نورانیت به ، تسبیح و تهلیل و تحمید، وقوف و اطلاع بر اسرار وجود، معرفت و معنوی

آید که همۀ عالمان  انوار عالم غیب، وحی الهی، و طعام علم و شراب محبت( چنین به دست می
دینی از فقیه تا مفسر و متکلم و حکیم و عارف، طعام و سقی مذکور در روایت را معنوی 

 اند. کرده های مختلفی بیان اند، اگرچه در تعیین مصداق این آب و خوراک معنوی دیدگاه دانسته

 . معنای مختار حدیث4
به مقام عندیتی دست یافته است که  حضرت حق به باطنی و قرب پیامبر اکرم)ص( با توجه به مرتبۀ

رزق دریافتی آن حضرت متناسب با همان مقام، اطعام و سقی معنوی است نه آب و غذای مادی. 
ی  أبیت»لذا فرمود:   مظاهر های عادی که انسان شما برخلاف ، یعنی«یطعمنی ویسقینی  عند رب 

 و جامع عنوان انسان کامل و کون من مثل شما نیستم، بلکه به وجودید، حقیقت محدود و جزئی
 و جامعیت این مدد رهیده و به ضعف و نقص تعالی، از جهات حق صفات و اسما جمیع مظهر
 ام. مشمول رزق خاص معنوی شده باطنی ارتباط

 یید معنای مختار حدیث. شواهدی از آیات در تأ4-1

 گردد: در تأیید معنای یادشده، از آیات شواهدی ارائه می
ا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوُحى. »1 ، یعنی اگرچه از جنبۀ جسمانی و صورت انسانی (6فصلت/ )« إِلَیَّ   إِنمَّ

کنم، اما ویژگی دیگری در من هست که در شما نیست و آن  مانند شمایم و مثل شما زندگی می
 دریافت وحی است. 

ثَُّ   يُُيتنُیالَّذی وَ إِذا مَرِضْتُ فَ هُوَ یَشْفیِ وَ وَیَسْقیِ   الَّذی هُوَ یطُْعِمُنیوَ فَ هُوَ یَ هْدینِ   الَّذی خَلَقَنی. »2
همان  ،فرماید می مهمان خدایی که مرا بیافرید و به راه راست هدایت»؛ (81-78شعراء/ )« يُُْيیِ 

و همان ، دهد و چون بیمار شوم مرا شفا می، گرداند دهد و سیراب می خدایی که مرا غذا می
 .«گرداند زنده میمیراند و سپس به حیات ابدی آخرت  دنیا می ۀخدایی که مرا از حیات چندروز 

یک عناوین خلق، هدایت، اطعام، اِسقا،  دلالت دارد که ذکر یک« وَیَسْقیِ   هُوَ یطُْعِمُنی»تعبیر 
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تنهایی در اثبات ربوبیت  بیماری، شفا، مرگ و زندگی، اگرچه از باب نمونه است، اما هر یک به
کنندۀ  ندی است که اجابتخدای تعالی و تدبیر امر آدمی کافی است و نفس آدمی قائم به خداو 

. پس هر گونه رزق مادی و معنوی، از ناحیۀ خداوندی (284، ص15، ج1390)طباطبایی، دعای اوست 
 است که خلق و تدبیر عالم در دست اوست.

، و نیز (169آل عمران/ )«  سَبيلِ اللََِّّ أمَْوا ًً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِِِّمْ یُ رْزَقُونَ   لا تََْسَبََّ الَّذینَ قتُِلُوا فیوَ . »3
که این نفس مجرد، در حد ذاتش  آیات بسیاری که بر شرافت و تجرد نفس دلالت دارند، و این

تواند متنعم به عنایت خاص الهی گردد و از رزق  عاری از عالم ماده و لوازم آن است، پس می
وَنَ فَخْتُ فيهِ »ش فرمود: معنوی برخوردار شود؛ مانند این سخن خداوند که دربارۀ آدم)ع( و اولاد

وكََلِمَتهُُ »، و نیز در حق عیسی)ع( فرمود: «و از روح خود در او دمیدم»؛ (29حجر/ )« مِنْ رُوحی
و کلمۀ اوست که به مریم القا کرد و روحی از سوی »؛ (171نساء/ )« مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْهُ   ألَْقاها إِلى

کلمۀ »؛ (10فاطر/ )« یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَ رْفَ عُهُ إِليَْهِ » ، و آیات دیگری مانند«اوست
  فی» ؛«نیکوی توحید و روح پاک آسمانی به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا برد

عزت و  در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند»؛ (55قمر/ )« مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ 
یقین فرزندان آدم را کرامت  به»؛ (70اسراء/ )« آدَمَ   لقََدْ كَرَّمْنا بنَیوَ »؛ «ندا نت جاودانی متنعملطس

ما انسان را در نیکوترین صورت در مراتب »؛ (4تین/ )« تَ قْوِيٍَ  أَحْسَنِ  فِی انَ لقََدْ خَلَقْناَ الِْْنْس» ؛«دادیم
ای »؛ (28-27فجر/ )« ربَِِكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   إِلى  ارْجِعی فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *يا أیَ َّتُهَا النَّ » ؛«وجود بیافریدیم

آی که تو خشنود به او و او راضی از  آرام به حضور پروردگارت باز  نفس قدسی، مطمئن و دل
 «.توست

 . شواهدی از روایات در تأیید معنای مختار حدیث4-2

 گردد: روایات شواهدی ارائه میدر تأیید معنای یادشده، از 
، 1406)فیض کاشانی، « قیلوا، فإن  الله یطعم الصائم فی منامه ویسقیه». امام کاظم)ع( فرمود: 1

خوراند و  دار را در خوابش غذا می ؛ هنگام ظهر خواب قیلوله کنید، زیرا خداوند روزه(542، ص26ج
 کند. سیراب می

حدُهما »کند:  ز معصوم نقل میعمیر و او ا ابی  . شیخ صدوق از ابن2 قال  أ  کانِ ف  ل  ی م  ق  الْت 
ی ب  نی ر  ل  رْس  أ  خ  قِدْراً وهو صائِم  ف  ب  هُ قد ط  ی إلی فلان  العابِدِ فإن  بِّ نِی ر  ث  ع  : ب  ین  تُریدُ؟ قال    لِصاحِبِهِ... أ 
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کفِؤُها ز آن دو به ؛ دو فرشته یکدیگر را ملاقات کردند. یکی ا(231، ص64، ج1403)مجلسی، « أُ
دیگری گفت: کجا را اراده کردی؟ جواب داد که پروردگارم مرا به سوی فلان عابد مبعوث کرد، 

دار است دیگی را بار گذاشت. پس پروردگارم مرا فرستاد تا او را  چراکه او در حالی که روزه
 کفایت کنم.

ه    لا تُکرِهوا مرضاکم» . پیامبر)ص( فرمود:3 عامِ فإن  الل  )همان، « یطعِمهم ویسقیهم علی الط 
کند و سیراب  ؛ وادار نکنید بیمارانتان را بر غذا خوردن، زیرا خدا آنها را اطعام می(142، ص59ج

 سازد. می
عُهُ ». پیامبر)ص( فرمود: 4 هِ وقت  لا یس  ل ک  لی مع الل  ب    م  رَّ بْد  مؤمِن    مُق  ل  ولا ع  بِی  مُرْس  ولا ن 

ه للإ هُ قلب  ن  الل  ح   نههست که در آن وقت و زمانی مرا با خدا وقت ؛ (360، ص18)همان، ج«  یمانامْت 
و نه عبد مؤمنی که قلبش را به ایمان آزموده است، تاب و  مرسل یامبریپای مقرب و نه  فرشته

 ظرفیت آن را دارد. 
؛ من از (253، ص64)همان، ج« إنی لست أنسی ولکن أنسی لیُستن  بی»: . پیامبر)ص( فرمود5

ام تا  ام که از سنخ انسان نیستم، لکن در هیئت انسانی مانده هت مرتبه و مقام به حدی رسیدهج
 دیگران به روش و سنت من عمل کنند.

وْت ی ». امام صادق)ع( فرمود: 6 نُ لِأ رواحِ الأنبیاءِ الم  أْنِ... یؤْذ  أْن  مِن  الش  ش  ةِ ل  لنا فِی لیالِی الْجُمُع 
یکمْ وأرواحِ الأوصیاءِ المو  ذی بین ظهران  صِی  ال  روحِ الْو  رش    تی و  ی تُوافِی ع  ماءِ حت  ا إلی الس  جُ بِه  یعر 

تی  د  إلی الأبدانِ ال  ینِ ثُم  تُر  ت  کع  وائِمِ العرشِ ر  ة  مِن ق  ی عند کلِّ قائِم  لِّ تُص  طوفُ بها أسبوعاً و  ت  ها ف  بِّ ر 
تُصبِحُ الأنبیاءُ والأوصیاءُ قد مُلِ  هران یکم وقد کانت فیها ف  ین  ظ  ذی ب  ئوا وأُعطُوا سروراً ویصْبِحُ الوصِی  ال 

فیرِ  مِّ الغ  های جمعه شأن بزرگی است...  ؛ برای ما در شب(152، ص17)همان، ج« زید  فی عِلمِهِ مِثلُ ج 
شود که به آسمان  به ارواح انبیا و اوصیای گذشته و روح وصیی که در میان شماست اجازه داده می

روند تا به عرش الهی برسند، در آنجا هفت بار عرش را طواف کنند و در هر رکنی از ارکان آن، بالا 
دو رکعت نماز گزارند، سپس به ابدان خود در حالی برگردند که از شادی سرشارند، و وصیی که 

 در بین شماست به علمش به مقدار زیادی افزوده شده است.
خدا  ندیکس مرا بب هر ؛(235، ص61)همان، ج« أی الحق  من رآنی فقد ر » پیامبر)ص( فرمود: .7

اذن و اجازۀ او هیچ  ؛ زیرا او خلیفۀ الهی و متصف به صفات خداوندی است که بیاست دهیرا د 
 کس نصیبی ندارد.
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 گیری نتیجه
 آید:  از مجموع روایت و شواهد آیات و روایاتی که بیان شد چنین به دست می

اند، کلام  بول عرف و عقلا که الفاظ برای معنای عام وضع شده. با توجه به قاعدۀ مورد ق1
 معصوم علاوه بر معنای ظاهر، دارای معنای باطن و بطون مختلفی است.

تعالی این  . روح و نفس ناطقۀ انسان، مجرد و از عالم امر است، و با توجه به سنخیتش با حق2
 ود و خلیفۀ الهی در زمین قرار گیرد.ظرفیت را دارد که در مرتبۀ خلقی به صفات الهی متصف ش

. برخی نفوس این قابلیت را دارند که بر اثر تربیت نفس و رهایی از تعلقات عالم ماده به 3
ای از قرب برسند، به طوری که احکام بین آنها و حق، بر احکام بین آنها و عالم ماده غالب  درجه

اشته باشند. لذا طعام و شرابشان در مقام شود و دیگر نیازی به طعام و شراب دنیوی و ظاهری ند
 عندیت جز طعام و شراب مناسب با آن درجه که نور و معرفت است، چیز دیگر نیست. 

پس این حدیث از حیث سندی و دلالی مبتنی بر اصول عقلی و حکمی و بنای عرف عقلا و 
 که نیاز به تأویل یا توقف باشد. اصولیان است، بدون آن

 سپاسگزاری
موجود  ثیاحاد  یاعتبارسنج»است با عنوان  یا رشته انیو م یاز طرح کلان پژوهش یمقاله بخش نیا

جا  . در همیندر حال انجام است یرضو  یکه در دانشگاه علوم اسلام «یو عرفان یدر کتب فلسف
 شود. دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی سپاسگزاری میمحترم از ریاست 
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